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  چكيده

عالم محسوسات كـه همـان عـالم        ) 1: به اعتقاد ملاصدرا، سه عالم كلي وجود تحقق دارد         
 بـا ايـن     ،، يعني عالم صور مقداري كه عينا نظير عالم محـسوسات اسـت            ثالعالم م ) 2 .دنياست

از  .دي اسـت   از ماده و خواص ما     مجردعالم معقولات كه    ) 3. باشد  تفاوت كه عاري از ماده مي     
ادراك ) 3ادراك خيـالي    ) 2ادراك حـسي    ) 1: طرف ديگر انسان داراي سـه نـوع ادراك اسـت          

اي از قواي ادراكي خود، در يكي از عوالم      انسان حقيقتي است كه وجود به اعتبار هر قوه        . عقلي
شود، بدين گونه كه با درك محسوسات، در عالم حس؛ در حال ادراك خيـالي،               وجود واقع مي  

  .گيردعالم مثال و در حال ادراك كليات و معقولات، در عالم عقول قرار ميدر 
حاصل شده است و اين نتيجه مقايسه هر يك از مراتب ادراك با مراتب وجود مقاله، در اين 

 با مراتب وجود بيروني تطـابق       ،كه از نظر ملاصدرا مراتب ادراك كه در درون خود آدمي است           
   .دارد
  

 .راك، تخيل، تعقل، عالم مثال، عالم عقولاد :ها كليد واژه

                                                 
  8/12/1389: ؛ تاريخ تصويب20/10/1389:  تاريخ وصول. ∗

   نويسنده مسئول-1



 2/86شمارة    فلسفه و كلام -ميمطالعات اسلا  10

  طرح مسأله
ه متوســط يــن نظريــا. دانــدي مراتــب مــيقــت واحــد دارايملاصــدرا وجــود را حق

قت وجود واحد اسـت و مظـاهر        ين است كه حق   ي ا ي و ي و عال  ينظر نهائ . ملاصدراست
 يك  در مظـاهر    قـت وجـود و  تـشك       ين وحدت در حق   يبنابرا.  مراتب است  يوجود دارا 

 جهـان خـارج بـه عـالم         ياز نظـر و   . صدرا قائل به عوالم سه گانـه اسـت        .  است وجود
 انـسان سـه     ي بـرا  يگر و ياز طرف د  . شوديم م يمحسوس، عالم مثال و عالم عقول تقس      

از نظـر  . شـود ي م ـيكند و منكر ادراك وهم ـي اثبات م ي و عقل  يالي، خ ينوع ادراك حس  
 ـ   است كه ب   ي همان ادراكات عقل   يصدرا ادراكات وهم   ي اضـافه شـده اسـت     ه امور جزئ

  .)215 ، ص8  ج،الحكمه المتعاليه في الاسفار الاربعهصدرالدين شيرازي، (
 ـ ين است كه آ   يشود ا ي كه اكنون مطرح م    يامسأله ن مراتـب سـه گانـه ادراك بـا          يا ب

ن ارتبـاط، لازم  ي ـ درك اي وجـود دارد؟ بـرا  يعوالم سه گانه وجود از نظر صدرا ارتباط      
 يهـا را بررس ـ   يك از آن  ات هر   ين ادراكات را شرح داده و خصوص      يك ا است ابتدا تك ت   

افتـه و   يرا در آنهـا   م تا وجـه مـشترك       ين عوالم بپرداز  ي تك تك ا   يم، سپس به بررس   يكن
ن رهگذر بـه درك و شـناخت نقـش          يم و از ا   ي ببر يپآنها  ن  يم به ارتباط و تطابق ب     يبتوان

شتر ي ـ هـر چـه ب     ييشته و به شناسا   ز واقف گ  ي ن ير كمال انسان  ي كردن مس  يمعرفت در ط  
  .ميابي راه يعوالم وجود

  
  مراتب ادراك: بخش اول

ملاصـدرا  . ترين مسائل فلسفي بوده و هـست        مساله ادراك همواره يكي از جنجالي     
) مـشاء (نظريه او از آراء مشهور فلاسفه       . در اين مساله نيز نظريه خاص خودش را دارد        

 )object(وي منشا همه ادراكات را عينيت خـارجي        .رسد تر به نظر مي    تر و دقيق   گسترده
 كـه بـه   - ذهن. رسند اي از تجريد مي   داند كه به محض ورود به ذهن انسان به درجه          مي
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در نظـر ملاصـدرا      - شـود  نظر برخي از فلاسفه مانند ظرفي براي معلومات فـرض مـي           
خود آنرا  چيزي نيست جز همان ادراكات و معلومات كه نفس انسان با خلاقيت خاص              

  .)362 ص ،3  جالحكمه المتعاليه في الاسفار الاربعه،صدرالدين شيرازي،  ( آفريند مي
 و )507 ، ص 3 ج ،همان( كنديم تعريف   »لقاء و وصول   « را  يات كل ملاصدرا ادراك 

ادراك (  براي مـدركِ   )ادراك شونده ( عبارت از وجود مدرك   را   يات جزئ حقيقت ادراك 
بازگـشت   :گويـد  ملاصدرا دربارة علم مي . داندي م  نه حلولي   و به وجود صدوري   )كننده

كننـده يـا     اي از وجود است و آن وجود مجردي است كه براي جوهر درك             علم به گونه  
 ،1ج الحكمه المتعاليه في الاسفار الاربعـه،     صدرالدين شيرازي،     (شود   نزد آن حاصل مي   

 بـه يكـي از موجـودات        نفس انساني هنگامي كه   دهد كه   يح م ي سپس توض  يو. )290ص
هاي عقلي و خيالي و      رسد، به سبب شفافيت و تجردي كه نفس دارد، صورت          خارجي مي 

شـود بـا ايـن       در آينـه مـنعكس مـي       شود؛ همان گونه كه نقش اين اشياء       حسي حاصل مي  
در حـالي كـه آنچـه       ،   شود، نوعي قبول و پذيرش است      ينه پيدا مي  تفاوت كه نقشي كه درآ    

شود، نوعي فعل و ايجـاد اسـت يعنـي نفـس، نـسبت بـه صـورت                   يبراي نفس حاصل م   
  .پذيرنده نيست، بلكه سازنده و آفريننده نيز هست

در اين تحـول و تكامـل،       . بنابراين، علم و معرفت، نوعي تحول و تكامل نفس است         
وجود هر صورت علمـي در      . كند يابد، وجودي تازه پيدا مي     اي كه مي   نفس با هر انديشه   

ودي براي خود است، وجـودي بـراي نفـس عـالم نيـز هـست و وجـود                   عين آنكه وج  
ملاصـدرا بـر    . صورت علمي براي خود، عين وجود صورت علمي بـراي نفـس اسـت             

 ادراك  يهمعتقـد اسـت در معرفـت، قـو        » اتحاد عقل و عاقل و معقـول      « ي  هاساس نظري 
 در هـر عمـل      .توانند باشند  كننده و شيء ادراك شونده، مستقل از يكديگر نيستند و نمي          

. آيد كه فعل نفس است     افتد اين است كه وجودي پديد مي       مياي كه اتفاق     ادراكي حادثه 
 ، اين وجود در همان حال كه نوعي وجود شـيء ادراك شـونده اسـت در ظـرف ادراك                  
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نفس ادراك كننـده، ايـن وجـود راكـه فعـل            . نوعي وجود براي نفس ادراك كننده است      
 ادراكي در ي هاين قو.  ادراكي خويش آفريده استي هعل فاي هخويش است، به وسيلة قو

صـدرالدين شـيرازي،     (فعـل و تـاثير نيـست        ي    هحقيقت چيزي جز خود نفس در مرتب ـ      
   .) 312 ص، 3  جالحكمه المتعاليه في الاسفار الاربعه،

احـساس،   -اي كـه دارد    ، از نظر ملاصـدرا ادراك در مراحـل سـه گانـه            بين ترت يبد
ك از ي ـاكنون هر . اي براي نفس انسان  ت است از پيدايي نوين و تازه    عبار -تخيل، تعقل 

  :ميدهين مراحل ادراك را به طور جداگانه شرح ميا
  
   ادراك حسي: الف

 پيدايش ادراك است و حواس ظاهري همانند حـواس بـاطني             احساس اولين مرحلة  
در ايـن جهـت     انـد و تمـام آنهـا         چنانكه از نامشان پيداست از قواي ادراك حسي نفس        

لهين حواس ظاهري قوايي هستند     صدرالمتأاز نظر . مشتركند كه به نحوي احساس دارند     
حـس  ،  انواع حواس ظاهري عبارتند از حـس بينـايي        . كنند كه امور خارجي را درك مي     

رسـاله فـي    صـدرالدين شـيرازي،     ( حس شنوايي     و  حس بويايي  ،  حس چشايي   ؛لامسه
  .)169 ص،  8  ج ،الحدوث

لاصدرا در باب احساسات و ادراكات حسي نفس اين اسـت كـه صـورتي         عقيده م 
مطابق با صورت موجودات خارجي در آلتي از آلات پنجگانه وارد و در قـوه متمركـزه                 

 صـورت مـذكور را      ،سپس نفس توسط قـوه و آلـت مزبـور         . گردد در آن آلت منطبع مي    
  .كند احساس و ادراك مي

 خارجي به هـيچ وجـه قابـل ادراك نفـس          لهين معتقد است كه صور مادي     أصدرالمت
لات و حضور محـسوسات     به وسيله آ  (نيستند، بلكه نفس پس از اشراف به محسوسات         

صورتي مجرد از ماده، نظير صورت محـسوس، در  )  وي ياي از قواي ظاهر   در برابر قوه  
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كنـد و آن صـورت مجـرده، حقيقـت ادراك و علـم و                ذات خويش ايجاد و انـشاء مـي       
 محتاج به حضور شيء و وسـاطت آلات  ،ت، ولي در ادراك صور كلي  احساس نفس اس  

  .)179 همان، ص( نيست
تـوان مراحـل ادراك حـسي را از نظـر ملاصـدرا بـه ترتيـب زيـر                    مـي ب  ين ترت يبد
  :بندي كرد دسته

.  به وسيله حواس پنجگانـه اسـت      ) facts( هاي خارجي  مرحله اول، انعكاس واقعيت   
 انـسان را    »آگاهي«دانند و برخي     ين جا پايان يافته مي    گرايان ادراك حسي را به هم      حس

شمرند، اما ملاصدرا انعكاس و اثرگـذاري اشـياء خـارجي در             نيز شرط صدق ادراك مي    
دانـد و ايـن مرحلـه را         حواس را مانند تاثير و انعكاس تصوير بر روي فيلم عكاسي مي           

 انـسان علـم ايجـاد كنـد       شمرد كه ادراك ناميده شود و بـراي          تر و كمتر از آن مي      ناقص
  .)6  صشناخت شناسي،(

به عقيدة ملاصدرا تاثيرگذاري اشياء بر روي حواس ما فقط نيمه راه ادراك است، و                
 به نيمـه  واقع در ،اند  از مرحله تجربه و حس فراتر نرفته      -گرايان  مانند حس  -كساني كه   

  .عد از حس را انكار كنندتوانند فرايند سير كامل ادراك ب اند و طبعا نمي راه قناعت كرده
ي   هتر از آن است كه واقعيت خارجي را در صـفح           ناتوان) مثلا بينايي (حواس انسان   

علائمي رمزگونـه كـه چـشم بـه مغـز مخـابره             . ذهن منعكس و براي ما علم، ايجاد كند       
باشد و ايـن مقـدار،    نمي) يعني تصوير كمرنگ و مبهم اشياء   ( »شبح«كند بيش از يك      مي

- و بيـرون   »كاشفيت«  زيرا علم در فلسفه ملاصدرا بايد      ،شود خت شمرده نمي  علم و شنا  

و براي  . ينگونه بيرون نما نيست   نمايي صريح داشته باشد و شبح و تصوير مادي اشياء، ا          
  .كار داشته باشد و  اشياء خارجي سريصورت ذهنمين كاشفيت ادراك و علم بايد با أت

الـت دارد و مقدمـه لازم بـراي آن          پس، درست است كـه حـواس مـا در ادراك دخ           
شود ولي شرط كافي نيست و محصول مادي ايـن حـواس، ادراك نيـست و                 شمرده مي 
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 خـود بـه خـود قابـل انتقـال بـه ذهـن               ،منطبعات و صور محسوسه در مغز و اعـصاب        
  .باشد نمي

. مرحله دوم، نوبت نفس انسان است كه از اين تصاوير و رمزها علم بدسـت بيـاورد         
 .»آگـاهي «و ديگـري  » توجه«يكي  : و عنصر مهم براي ادراك حسي لازم است       در اينجا د  

تـا توجـه و تمركـز نفـس بـر          .  يك پديده روانشناختي است و كار جسم نيست        »توجه«
 هيچيـك از علائـم مخـابره شـده حـواس را             ،روي كار حواس پنجگانه متمركـز نـشود       

در حـين عبـور از   در عمل هم تجربـه شـده اسـت كـه انـسان              . توان ادراك دانست   نمي
كننـد، ادراك   خيابان، همه چيزهايي را كه حـواس ماننـد چـشم و گـوش احـساس مـي           

  .)همان( كند، مگر آنكه به آنها توجه كرده باشد نمي
آگـاهي در  . سـازد  اي مادي نيست و اصلا با ماده نمي     پديده »توجه« نيز مانند  »آگاهي«

هوي پديده يا شـيء خـارجي    تمام ماهيت يا عمده مشخصات ما    »حضور«نظر ملاصدرا   
در ذهن است و حضور خود و اشياي ديگر براي خود، شأن و مناسـب نفـس بـسيط و                    
غير مادي است؛ زيرا شأن و خاصيت ذاتي ماده، ناآگاهي و به تعبير ملاصدرا، غيبـت او                 

  .)همان( از همه چيز حتي از خود است
جه و علم حضوري مرحله سوم، مرحله مهم و عمده ادراك است كه نفس پس از تو        

هاي انطباعي در آن حواس، و بـا خلاقيـت           به محصول حواس خود و آگاهي از صورت       
  .كند  عين خارجي را بازسازي مييصورت ذهناز روي آن،   خود،

توانـد هـر     داراي قدرت خلاقيت است و با اين خلاقيت كه ذاتي اوسـت مـي              نفس
نفـس  . گوينـد  مي» وجود ذهني «صورتي را بسازد و به آن نوعي وجود ببخشد كه به آن             

 را در   »عـدم «تواند تصورات و تصديقاتي محال و معدوم و حتـي خـود              انسان حتي مي  
 صـدرالدين شـيرازي،    (آنها احكامي ايجابي يا سلبي بدهـد      خود ذهن مجسم نمايد و به       

  .)32-31  صص،ترجمه اسفار
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داونـد تـشبيه    هايي انسان را براي داشتن قدرت خلاقيت، بـه خ          ملاصدرا به مناسبت  
آيند، از بيرون در آن وارد       هايي كه درذهن انسان به وجود مي       صورت: گويدكند و مي   مي

انـد و بـه تعبيـر او          شـده  »صادر«اند، بلكه در آن كارگاه توليد و         ه  اند و حلول نكرد    نشده
صـدرالدين  ( »حلـولي « نـه     و  اسـت  »صـدوري «ارتباط و وابـستگي صـورتها در ذهـن          

؟؟؟ آيـا مظـور     .)308 -ص 265 ،1  ج  المتعاليه في الاسـفار الاربعـه،      الحكمهشيرازي،    
  ؟است). 308 -265صص 
 كه اسـاس    يني نو ييده عق ي احساس و ادراك حس    يب، ملاصدرا درباره    ين ترت يبه ا 
ن ي ـاحـساس در نظـر ا     . داردي اوسـت اظهـار م ـ     يق كامل و شهود قلب    ي بر تحق  يآن مبتن 

 كـه بـر     يجه قـدرت و تـسلط     يت نفس كه در نت    يلسوف عبارت است از انشاء و خلاق      يف
جاد كند و آن صـورت را كـه         ي را كه بخواهد ا    ير هر صورت  يتواند نظ يه امور دارد، م   يكل

جاد نموده، عبارت است از احـساس و        يش به قدرت خلاقه انشاء و ا      ينفس در ذات خو   
  .يادراك حس

  
  ادراك خيالي : ب

خيـال بـه معنـاي يـك          ر عامه مـردم،   از نظ . است يالي   مرحله دوم ادراك، ادراك خ    
روانـشناسي،  . سلسله تصورات آزاد و گاهي بي اساس است كه سهمي از حقيقت ندارد            

تواند اشياء و يا مناظري را آزادانه خلق         داند كه مي   خيال را پديده يا نيرويي در انسان مي       
 قـوا و    فلاسـفه مـشاء خيـال را يكـي از          .و انسان را مانند رؤيا به خـود مـشغول سـازد           

ادراكات بيروني انسان به وسيله حواس پنجگانه حاصـل       . دانند ادراكات دروني انسان مي   
و واهمه  ) مفكره( خيال، حافظه، متخيله   شود و ادراكات دروني، شامل حس مشترك،       مي

شـود و    هايي است كه از طريق حس مشترك وارد ذهن مـي           خيال، خزانه صورت  . است
از نظر آنان خيال در عين حال بـه قـوه ديگـري              .ني است  مفاهيم و معا   ي  هحافظه، خزان 



 2/86شمارة    فلسفه و كلام -ميمطالعات اسلا  16

هاي دريافت شده را به ميل خود مانند يـك           ها و عكس   تواند صورت  مجهز است كه مي   
. تواند مفاهيم را بـه ميـل خـود بـسازد     كارگردان با تجربه با هم تركيب كند و واهمه مي    

 عقل است كـه بـه امـور كلـي           همه اينها با امور جزئي سروكار دارند و تنها قوه عاقله يا           
  .)6  صشناخت شناسي، (پردازد مي

سهروردي مدعي شد كه خيال و تخيل ظرف ديگري غير از انسان دارد و آن جهاني                
در ميان جهان حس و ماده و جهان عقول است و نام آنـرا عـالم مثـال يـا                    ) برزخ( ميانه

غير مادي و ماوراء    هاي   براساس نظريه اشراقي وي، تمام صورت     . خيال منفصل گذاشت  
در آنجااگراز ماده خبري نيست ولي اشـياء        . شوند حس در عالم خيال و مثال موجود مي       

شكل و مقدار دارند و نظير چيزهـايي هـستند كـه در رؤيـا و بـدون اسـتفاده از چـشم                       
  .)212  ص،مجموعه مصنفات شيخ اشراقسهروردي،  (مبيني ظاهري مي

به عنوان يكـي ازادراكـات درونـي انـسان نـام            در كتب خود از خيال      ن  يصدرالمتأله
          :برد ولي با اين دو مكتب در چند چيز اختلاف دارد مي

اول آنكه وي برخلاف مشائين كه به تجرد خيال قائل نبودند، آن را مانند قوة عاقلـه                 
اي  تخيل در انسان گرچه پديده. داند هاي انسان و داراي خواص مجرد مي       جداي از اندام  

است و نه در مغز قرار      ) مشائين(نشناسي است ولي از نظر ملاصدرا نه در قوه خيال           روا
  .دارد؛ بلكه مخلوق نفس و متكي به جنبه غير مادي آن است

 را موجود در نفس انسان و قـائم  يخيالصور  دوم آنكه ملاصدرا برخلاف اشراقيون،      
 خيال ملاصدرايي،    اصطلاحاً رو داند، نه در جهان خارج و قائم به خود، از اين           به آن مي  

  .خيال متصل نام گرفته است
و حـواس و قـواي      ) و نـه انفعـال    (ملاصدرا تمام انواع ادراكات انسان را فعل نفس         

داند و چون خود نفس مجرد است، ادراكات جزئي و كلي            يادراكي ديگر را مراتب آن م     
تواند حتي بـدون      مي انسان با قوه خيال خود    . نه مادي و محتاج بدن     او همگي مجردند،  
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هايي خلق كند كه از هر جهـت شـبيه آفـرينش             هاي حواس، صورت   الگوبرداري از داده  
   .)7 ص شناخت شناسي، (باشد خداوند مي) خلق از عدم( ابداعي

خيال عبـارت اسـت از صـورتي كـه در           : گويد ملاصدرا در تعريف ادراك خيالي مي     
ماند، خـواه در خـواب باشـد و          مي باقي   - پس از پنهان گرديدن شيء محسوس      -نفس  
ها، نه در اين عالم موجودنـد        در نزد ما اينگونه است كه اين صورت         در بيداري، و   خواه

اند، چنان كه مشهور فلاسفه برآنندكه آنهـا در انتهـاي            اي از قواي بدن منطبع     و نه در قوه   
 و در عـالم     اين صور از نفس منفصل و جدا نيستند       .  اند  اول مغز مرتسم   ،)درون( جوف

باشند، بلكه درعالم نفس انساني موجـود         نمي - چنان كه اشراقيان قائلند    -مثال مطلق نيز  
بوده و متصل به آن و قائم به آنند و تا زماني كـه نفـس آنهـا را حفـظ كنـد،  محفـوظ                          

شـوند و چـون آنهـا را دوبـاره           مانند و چون از آنها ذاهل و بي خبر گردد پنهان مـي                مي
رساله سه صدرالدين شيرازي،  (نها را در حضور خويش متمثل خواهد يافتبازگرداند، آ

، صور  اولاًباشد كه   ين م ي چن  صورخيالي با صور محسوس    وجه تفاوت  .) 58  ص اصل،
، صـورت   ثانيـاً  .خيالي غالبا و در حال عادي وضوح و روشـني صـور حـسي را نـدارد                
شـود؛ مـثلا     مـي محسوسه هميشه با وضع خاص و در جهت و مكان خـاص احـساس               

بيند،آن را در جاي معين ودرجهت معين و در محيط معـين             انسان هر وقت چيزي را مي     
كند؛ اما اگر بخواهد همان شيء را كه بارها با اوضاع و جهات مختلف و در                 مشاهده مي 

تواند آن را تنها پـيش نظرخـود مجـسم كنـد             جاهاي مختلف ديده است، تخيل كند، مي      
، درادراكات حسي تمـاس     ثالثاً. جهت و مكان خاص ملاحظه نمايد     بدون آنكه آن را در      

در صورتي كه آن ارتباط از بين بـرود خـود           . و ارتباط قواي حاسه با خارج شرط است       
رود؛ اما در ادراكات خيالي، ذهن احتياجي به خـارج           به خود ادراك حسي نيز از بين مي       

شخص ادراك كننـده اسـت؛ مـثلا         خارج از اختيار      ندارد و به اين خاطر ادراكات حسي      
 كسي را كه حاضر نيست ببينـد يـا آوازش را بـشنود، امـا     ي هتواند چهر  نمي انسان عادتاً 
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 خيـال   ي  هتواند با استمداد از قـو       خود هرگاه بخواهد مي    ي  ه اينها را با ميل و اراد      ي  ههم
  . .... تصور نمايد

ي هنگام تصور نفس، در     هاي اشياء خارج   صورت: ديگوين م يچندر اسفار   ملاصدرا  
 قرار دارند، همان گونه كـه نفـس        - بدون حلول در آن    -ناحيه و صقعي از ملكوت نفس     

هنگام اشراق و تابش نورش بر نيروي بينايي، به علم حضوري اشراقي ديدنيهائي را كـه                
نمايـد، همـين طـور در مقـام          در برابر آلت جليدي قرار دارد، بـدون انطبـاع ادراك مـي            

نيروي متخيله، به علم حضوري اشراقي، صورت متخيل خارجي را كه مباين اشراقش بر 
 - بدون حلول صورت در نفس و اتـصاف نفـس بـدان صـورت              -و مخالف نفس است   

نمايد، بلكه همان طور كه صور اشياء خارجي را به واسطه آلت بينايي و غيـر                 ادراك مي 
اء نگريـسته و آنهـا را بـه         كند، همين طور به صور بـاطني اشـي         بيند و احساس مي    آن مي 

كنـد، و وجـدان حكـم بـه           مشاهده مي  - بدون حلول آنها در ذات نفس      -حواس باطني   
صـدرالدين   (كنـد  تفرقه و جدايي بين مـشاهده در بيـداري و مـشاهده در خـواب نمـي            

  .)308 ، ص1  جالحكمه المتعاليه في الاسفار الاربعه،شيرازي،  
 صورتها بدان پايدارند چنانكه فعل به فاعل هاي خيالي است و نفس آفريننده صورت

ايـن  : گـوييم  كه  دانستيم اين صورتها قائم بـه نفـسند مـي            بنابراين زماني . باشد پايدار مي 
گردند و در ظهور و خفا و شدت و ضعف با هم تفاوت دارند و                ها گوناگون مي   صورت
. ناورتر خواهد بـود هاي آن ت   است كه هر اندازه نيروي خيال تواناتر باشد صورت         آشكار

فهميم كـه هـر قـدر نفـس از نيروهـاي بـدن دوري جويـد،                  سرانجام از اين سخنان مي    
ها چون قوي گردنـد و بـه         كند و اين صورت    گري مي  تر جلوه   هاي خيالي، كامل   صورت

نهايت كمال خود برسند در شدت وجود و ترتب اثر با موجـودات ايـن جهـان نـسبتي                   
هاي  اند اشباح مثالي و صورت  چنانكه جمهور گمان كردهها اين صورت . نخواهند داشت 

هـايي كـه در    شود نيستند، زيـرا صـورت   هايي كه در خواب ديده مي    اثر مانند صورت  بي
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شود منشأ اثر نيست، چون كه نفس هنوز به بدن اشتغال دارد و پيوسـته                خواب ديده مي  
اي ايـن جهـان تناسـب       ه هاي خيالي كه با صورت     آن صورت . رود در پي امور مادي مي    

  ص ،عرشيهصدرالدين شيرازي،      (شود كه نفس از تن جدا گردد      ندارد، وقتي آشكار مي   
48(.   

  :گويد ملاصدرا در زمينه اشراق نفس بر صور خيالي چنين مي
اي مانند اشـراق و      بدان كه اشراق نفس بر صورتي كه در وي موجود است، به گونه            

بخشيدن و ) اشراق نفس(م است؛ زيرا مقتضي اول     تابش خورشيد بر اجسام و غير اجسا      
دادن ذات مرئي است و مقتضي دوم بخشيدن ظهـور آن اسـت، بنـابراين نفـس هنگـام                   

 موجـود   - نه در اين عـالم     -هاي خيالي آنها را كه در عالم خودش          تخيل اشياء، صورت  
و نمايـد    ادراك مـي - نه به صـورت ديگـري  -بخشد و آنها را به ذات خودش       است مي 

فرق بين صورت حسي و صورت خيالي، به سبب شرط ماده و عوارض خـارجي مـاده                 
صـدرالدين شـيرازي،     (باشـد  در ادراك حسي و عدم چنين شرطي در ادراك خيالي مـي           

  .)68 ، ص8 ج ،رساله في الحدوث
هـايي كـه بـدون       اول صـورت  : انـد  هاي خيالي بر دو گونـه      در نظر ملاصدرا صورت   

ن و حافظه، از طريق انعكاس حقايق ماوراء حس در آينه نفس            استفاده از محفوظات ذه   
بـا انـسان كبيـر دريافـت     ) عـالم صـغير  ( انساني و يا به صورت هماهنگي نفـس انـسان   

 انـسان، كـارگرداني و بـا تركيـب         ي  ه متخيل ـ ي  ههايي كه بوسيله قو    دوم صورت . شود مي
هـايي جديـد    هـاي بايگـاني شـده در ذهـن، صـورت      ماهرانه از چند صورت از صورت   

  .سازد مانند اسب بالدار و كوه طلا مي
شايد منشا مخالفت ملاصدرا با سـهروردي در نپـذيرفتن نظريـه خيـال منفـصل او،                 

هاي خيالي كم ارزش باشد كه ملاصـدرا بـراي آنهـا در              وجود اين دسته دوم از صورت     
   .)7 ص شناخت شناسي، (عالم مثال يا خيال منفصل جايي سراغ ندارد
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توان چنين نتيجه گرفت كه در ادراك خيالي نفـس انـسان بـا اسـتفاده از                  ين مي بنابرا
بـه نحـو    ) عـالم مثـال   (صور برگرفته از امور جسماني يا صور دريافتي ازعالم روحـاني            

  . پردازد صدوري به ايجاد صور خيالي مي
  

  ادراك عقلي: ج

آن دو بـا    ش  يداي ـت پ ي ـفي است كه نحـوه و ك      ي ادراك، ادراك عقل   ي  مرحله ين سوم
كيفيـت   يبه طور كل  . باشدي متفاوت م  يار ملاصدرا به گونه    از نظ  يالي و خ  يادراك حس 

به وجود آمدن مفاهيم كلي در ذهن، از مسايل مهـم فلـسفي اسـت و همـواره در ميـان                     
 معتقدنـد صـور و    ابن سـينا و حكمـاي مـشاء   . فلاسفه مورد بحث و كنكاش بوده است   

در واقـع كلـي، همـان       . آيد مور حسي و جزيي به وجود مي       ا »تجريد«مفاهيم كلي از راه     
ملاصـدرا در تحقيقـات روان      . جزيي است كه از ماده و عوارض آن تجريد شده اسـت           

 جزئيـات و    »تجريـد «شناسي فلسفي خود به اين نتيجـه رسـيده اسـت كـه كلـي از راه                  
وي نفـس انـسان را موجـودي داراي مراتـب مختلـف             . آيـد  محسوسات به وجود نمـي    

وي دربـاره مكانيـسم   . داند كه با تمام درجات و مراتـب خـود اتحـاد وجـودي دارد        يم
نسبت نفس به مـدركات حـسي و خيـالي خـود، نـسبت              : گويد تشكيل و ايجاد كلي مي    

زيرا گفتيم كه نفس نسبت به صور حـسي و          . فاعل مخترع است نه نسبت فاعل متصف      
 امور خـارجي، بـي      مواجه با    از   نفس پس . خيالي، سمت خالقيت، فاعليت و ابداع دارد      

كنـد و پـس از       درنگ صورتي نظير آنها ولي عاري از ماده، در ذات خـويش ايجـاد مـي               
كند و شايد صور     غيبت امور و يا انعدام آنها نظير آنها  را در قوه خيال، انشاء و ابداع مي                

محسوسات پس از احساس براي مدت طولاني در ذات نفس و يا در قـوه خيـال بـاقي                   
امـا حـال نفـس      . گـردد  بماند و بدين كيفيت بسياري از مشكلات وجود ذهني حل مـي           

) مانند صورت عقلي انسان، حيوان و جسم      (نسبت به صور عقلي انواع جوهري متاصل        
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تنها به طريق اضافه اشراقي و ارتباط و اتصالي است كه بـراي نفـس، نـسبت بـه ذوات                    
و موجـود در صـقع ربـوبي بـه نـام مثـل              مثل مجرده نوري واقع در عالم ابـداع         (عقلي  

گردد؛ بدين معني كـه از طريـق  اشـراف و اتـصال              حاصل مي ) افلاطوني و ارباب انواع   
كـه  (نفس به ذوات عقلي، شعاع و جلوه اي از آن ذوات نوري بـه نـام صـورت عقلـي                     

الحكمـه  صدرالدين شـيرازي،       (كنددر آن تجلي مي   ) ات عقلي نوري است   دورنماي ذو 
  .)288 ، ص1  جه في الاسفار الاربعه،المتعالي

كيفيت ادراك و تعقل صورت عقلي جواهر، بدين گونه است كـه ايـن ذوات عقلـي            
به علت علـو رتبـه و   ) اندنوع جوهري از انواع جواهر جسمانيكه هر يك رب ال  ( نوري

ه بعد آنها از اقليم نفس متعلق به اجرام و ابدان جسماني، براي نفس امكان آن نيست ك ـ                
آنها را به نحو تام و كامل مشاهده و با ديد عقلي رويت كند، نه به علت وجود حجـابي                    
بين نفس و آن ذوات و نه به علت منعي از ناحيه آنها، بلكـه بـه علـت قـصور نفـس و                        

كنـد امـا     لذا ناچـار آنهـا را مـشاهده مـي         . ضعف ادراك ناشي از تعلق به ابدان جسماني       
ند كسي كه شخـصي را از فاصـله دوري ببينـد و نتوانـد               اي ضعيف و نارسا، مان     مشاهده

بـدين گونـه كـه موجـود     ( درست او را تشخيص دهد و دربارة او چندين احتمال بدهد  
مبهم و غير مشخصي در نظر او متمثل گردد كـه قابـل انطبـاق بـر امـور مختلـف و يـا                        

 ـ       ). اشخاص مختلف و متفاوتي باشد     صال و  همچنين هنگام مشاهده و ملاحظه نفس و ات
اي كلي و مشترك و      ارتباط وي با مثال نوري عقلي، در ديدگاه نفس امري مبهم و جلوه            

قابل انطباق بر افراد بسياري كه همگي معلول اين ذات نوري عقلي و در تحت تـدبير و                 
). نـاميم  كه ما آن را صورت كلي عقلـي مـي         (گردد   اند، متمثل مي   عنايات وي قرار گرفته   

اي از آن    توان آنها را نيز نـشان و نمونـه         ود متحد است، بنابراين مي    معلول نيز با علت خ    
 ذوات ي هاز مـشاهد  (پس بدين علت صورت عقلي حاصـل در نفـس را            . علت قرار داد  

ناميم كـه مـشاهده ذوات نـوري عقلـي بـراي نفـس مـشاهده اي                  كلي مي ) نوري عقلي 
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و بعـد فاصـله     بـه علـت ضـعف نفـس         (ضعيف، و جلوه آنها در ديدگاه و شهود نفس          
اي مـبهم و شـبحي عـام و كلـي و عكـسي از                جلـوه ) معنوي و علو مرتبـه ذات عقلـي       

بنابراين نفس مادامي كه در اين عالم است، تعقـل  .  آن ذات نوري عقلي است ي  هرخسار
او نسبت به معقولات و ذوات نوري مفارق الوجود، تعقلي ضـعيف اسـت و بـه علـت                   

هر چنـد  )  حاصل از آن ذات نوري عقلاني      يعني صورت (ضعف ادراك، صورت مدرك     
از نظر وجودي قوي باشد، صورتي عام و قابل اشتراك بين افراد و جزئيـاتي اسـت كـه                   

الـشواهد  صـدرالدين شـيرازي،        (ارتباط معلولي با آن مـدرك عقلانـي الوجـود دارنـد           
  .)32  ص،الربوبيه

راكه مجردند  پس نفس هنگام ادراك معقولات كلي، ذوات نوري و موجودات عقلي            
كند ولي نه به تجريد نفس و انتـزاع صـورت عقلـي آنهـا از افـراد خـارجي                مشاهده مي 

آنها معتقدند كه صورت عقلي هر چيزي عبارت است  (محسوس، چنانكه جمهور برآنند     
از معني كلي معقولي كه نفس از افراد خارجي پس از اسقاط ماده و لواحق مـاده انتـزاع                   

 انتقال و مسافرت نفس از عالم محسوس بـه عـالم متخيـل، و از          بلكه به واسطه  ) كند مي
عالم متخيل به عالم معقول و ارتحال از عالم دنيا به عالم آخرت و سپس ارتحال از هـر                   

صـدرالدين  (دو عالم حسي و عقلي به عالمي ماوراي حس و عقل يعنـي عـالم ربـوبي                  
  .)289 ص،  1  جالحكمه المتعاليه في الاسفار الاربعه،شيرازي،  

باشـد،   تجريد از عوارض مقارن با ماهيت، از شرايط معقـول بـودن آن ماهيـت نمـي       
كم، كيـف، أيـن،     (تواند ماهيت انسان را مثلا با تمام عوارض و اوصافش            چون عقل مي  

بـه گونـه     وهمين طور با شكل و اعضا و جوارحش تصور كند وتمام اينهـا            ) متي، وضع 
  را از گونـه     خارجي اين است كه حقيقت آن شيء          شرط ادراك عقلي شيء   . عقلي باشد 

الحكمـه  صـدرالدين شـيرازي،       ( وجود عقلـي مجـرد نمايـد         ي  هوجود جسماني به گون   
  .)95 ، ص9  جالمتعاليه في الاسفار الاربعه،
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ها را در حد ادراك خيالي و فاقـد ادراكـات            ملاصدرا ادراك اكثر انسان   ب  ين ترت يبد
راي هر كس ايـن امكـان اسـت كـه صـورت حيـوان را بـه          ب: فرمايد داند و مي   عقلي مي 

نه مقـدار خاصـي داشـته باشـد، نـه مكـان             ) حيوان( اي لحاظ كند كه به حسب آن       گونه
خاصي، نه وضع خاصي و نه زمان خاصي، و همين طور صورت انـسان عقلـي  را كـه                    
مجرد از عوارض مادي است تعقل كند، يعني انسان بحت و خالصي كـه از تمـام آنچـه          

 مجرد باشد، با اين همه چيزي از - يعني وضع و كم و أين خاص-غير از انسانيت است
مقومات و قوا و اعضايش حذف نشود، به طوري كه او را داراي سر، صـورت، چـشم،                  

اما اندكي از افرادند كه امكان اين گونه ادراك را دارند زيـرا             ،دست، پا و شكم تعقل كند     
 از »خيـالي «ر است، آن است كه در ذهن خود صـورتي     آنچه كه براي بيشتر مردمان ميس     

هنگامي كه بـا فـرد ديگـري        كنند و    يكي از افراد ماهيت، مثلا ماهيت انسان را تصور مي         
 آن دو جدا و حيثيـت       »مابه الاختلاف « اين دو فرد را از       »مابه الاشتراك «شوند  روبرو مي 

ند؛ نهايتا آنچه كه در اين ميان       كن اشتراك و اتحاد آن دو را به نحو ادراك خيالي درك مي           
واحـد مـشترك      از نـوع     الي است كه بين دو يا چنـد فـرد         آيد، صورتي خي   به دست مي  

 همـان، صـص   ( است، بدون آنكه از تمام مشخصات و زوايد مادي تجريد شـده باشـد             
273-274(.   

آقـاي  ن بـاب وارد سـاخت و       ي ـ ملاصـدرا در ا    يه  ي ـتوان به نظر  ي كه م  ياز اشكالات 
اين نظريه را در مورد عالم عقل       اند آن است كه چرا صدرا     يز آن را مطرح ساخته    ني  دينان

اي كه در باب ادراك خيالي       به عبارت ديگر، همان ملاك و ضابطه      . نيز ابراز نكرده است   
گونـه كـه     زيرا همـان  . باشد و صوري موجود است، در باب ادراك عقلي نيز موجود مي          

باشـد،   ت خيالي و صوري خارج از حيطه نفس ناطقه نمي         هاي انسان در باب ادراكا      يافته
  ص دينـاني،  (باشد يافته انسان در باب ادراك عقلي نيز بيرون از دايره گسترده نفس نمي            

407( .  
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   مراتب وجود-بخش دوم

مطالب بالا، خلاصه سخن ملاصدرا در باب ادراكـات بـود امـا در بحـث از عـوالم                   
 بـه آن موجـود يـا موجـوداتي          »عـالَم «ي كلمه   در اصطلاحات فلسف   :د گفت ي با يوجود

ن يطبق ا . شود كه از نظر مراتب كلي وجود درجه خاصي را اشغال كرده باشد             اطلاق مي 
ك ي ـ دارنـد،    ين كه اجناس و انـواع متعـدد       يات با ا  ياصطلاحات تمام اجسام و جسمان    

. ت است عيشود عالم طب  يگر، آن چه با حس درك م      يبه عبارت د  . روندي بشمار م  »عالم«
اصطلاحات خود آن گاه كه اين عـالم را در مقابـل سـاير عـوالم هـستي نـام                    حكما در   

 ديگري از وجود كه به حكـم دليـل و           ي  همرتب. برند كار مي ه   را ب  »ناسوت«برند كلمه    مي
برهان براي ما اثبات شده است، الوهيت است؛ يعني، ذات مقدس واجـب الوجـود كـه                 

چه هست يك وجود     البته در آن مرتبه از وجود آن      . مستجمع جميع صفات كماليه است    
اي از وجـود از      ذات حق محيط بر همه عوالم مـادون اسـت و ذره           . اطلاقي است و بس   

  .شود  ناميده مي»لاهوت«اين مرتبه اصطلاحاً . باشد احاطه قيومي او خارج نمي
 و عـالم    شود كه آيا ميان عالم الوهيـت       در اين جا از نظر فلسفه يك سوال مطرح مي         

  -بـه فـرض وجـود        -طبيعت عوالم ديگري وجود دارد و البته چنين عالم يـا عـوالمي              
) عـالم طبيعـت   (تر از خود    و محيط عالم پايين   ) عالم الوهيت (محاط عالم بالاتر از خود      

 زيرا بديهي است كه فرض عالمي بالاتر از عالم الوهيت معنـي نـدارد زيـرا                 ؛خواهد بود 
لاق و لاحدي و وجوب ذاتي است، براي ذات واجب الوجود مثل            عالم الوهيت عالم اط   
توانـد   تر از عالم طبيعت نيز نمي    رسد بمافوق و محيط؛ عالمي پايين      متصور نيست تا چه   

تر از طبيعت مستلزم اين است كـه مـاده            وجود عالمي پايين   وجود داشته باشد، زيرا اولاً    
كننـد كـه تـاثير       د، و به دلايلي ثابت مي     اي از كتم عدم باش     طبيعي قادر بر ايجاد يك شي     

 عـالم قـوه و      ، عالم طبيعـت   جسم و طبيعت از نوع تحريك است نه از نوع ايجاد و ثانياً            
تر از قوه     حركت و زمان و مكان است و موجودي ضعيف الوجود          ، ماده و صورت   ،فعل
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  .ت قابل تصور نيس،و ماده و زمان و مكان كه وجود و عدم در آن بهم آميخته است
ن ييعت قائلند؛ اما اشراق   يو عالم طب  ) هينفوس فلك (ن به عالم عقول، عالم افلاك       يمشائ

ن به عالم مثل معلقـه      يو همچن ) هيعرض(علاوه بر سه عالم فوق الذكر، به عقول متكافئه          
ملاصدرا در وجود عالم معقـولات بـا   . عت است، معتقدند  ين عالم عقول و عالم طب     يكه ب 
ا مثـال و عـالم عقـول متكافئـه بـا      ي ـال ي ـر و در وجـود عـالم خ    گ ـين و فلاسفه د   يمشائ

  .ميپردازين عوالم مياكنون به شرح ا.  موافقت دارديسهرورد
  

  :عالم طبيعت -لفا

حد و مرز   . ايم  ما از عالم روحاني به اين عالم جسماني آمده         :ديگوين م يصدرالمتأله
هـم و بـه اصـطلاح، فلـك         اين عالم جسماني از طرف مافوق، فلك مستقيم يعني فلك ن          

باشد، اما حد و مرز عالم روحاني از ما فـوق فلـك اطلـس                 اطلس و يا فلك الافلاك مي     
 .است كه عبارت است از سدره المنتهي تا زير مقام قلم كه عبـارت اسـت از عقـل كـل                    

  .)321 ص، الشواهد الربوبيهصدرالدين شيرازي،  (
.  هيولا و صورت     نفس، جسم،  عقل،: منحصر است در پنج قسم    جوهر   نظر حكما    در

 داراي ابعـاد سـه      ،حكما معتقدند كه جسم جوهري است متصل، وحداني، قابل تقـسيم          
صورت جسميه عبارت است    . گانه و در گوهر خويش مركب از هيولي و صورت است          

گانه يعني طول و عرض و عمق كه آن را به عبارت ديگـر               از اتصال جسم در جهات سه     
ماده يا هيولا عبارت است از جوهري كـه         . نامند قابليت ابعاد نيز مي   امتداد جسماني و يا     

صـدرالدين   (كنـد  در جسمِ حامـل قـوه، قبـول صـورت مـي            از هر جهت بالقوه بوده و     
  .)118ص، المبدا و المعاد شيرازي، 

لهين موجودات جوهري را به اعتبار تاثير و تاثر به سه قـسم تقـسيم كـرده                 أصدرالمت
  :است
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 خوانـده   »عقول مجرده «كه فقط موثرند و متاثر نيستند و در اصطلاح          موجوداتي   -1
  .شوندمي

ثيرگذار نيستند؛ مانند جسم بما هو جـسم كـه          أشوند اما ت  موجوداتي كه متاثر مي    -2
  .جوهر داراي ابعاد سه گانه است

موجوداتي كه از حيثيتي موثرند و از حيثيتي متاثر؛ ماننـد نفـوس و صـور كـه از                   -3
 .گذارند گردند و در اجسام منفعل تاثير مي ال منفعل ميعقول فع

اين اقسام سه گانه به لحاظ عقلي امكان وجود دارند؛ اما اثبات هـر يـك بـه برهـان                    
انسان حـس جوهرشناسـي     . اجسام، وجودشان به كمك حس معلوم است      . نيازمند است 

ند؛ و عقـل،    ك ندارد؛ اما عوارض عارض بر جوهر مانند رنگ، شكل و مكان را حس مي             
بـه  (وجود نفوس و صـور      . شمارد با توجه به وجود اعراض، وجود اجسام را قطعي مي         

گـردد؛ زيـرا از برخـي از اجـسام           از طريق اجسام اثبات مي    ) نحو دلالت معلول بر علت    
دهد چيزي جـز     اين امر نشان مي   . شود كه به خود اجسام مربوط نيست       افعالي صادر مي  

حركات اجسام و محفوظ بودن آنها بر طبايعشان، . الت داردجسم در تحقق آن افعال دخ
ر است كه آنهـا  ها موثز امتدادهاي سه گانه در ايجاد آن     دلالت دارد بر اين كه چيزي غير ا       

  .)117همان، ص( ناميمرا نفوس و صور مي
. ترين قسم موجودات است و به تقسيم عقلي يا بسيط است و يا مركب               پست ،جسم

مركب آن است كـه     . ه طبيعت واحد داشته باشد؛ مانند، آب و هوا        بسيط جسمي است ك   
داراي بيش از يك طبيعت باشد؛ مثل انسان كه از چند طبيعـت و قـواي مختلـف بهـره                    

  :اند اجسام عالم مادي دو صنف. برد مي
زنـد؛   پذيرد و از پذيرش ضـد آن سـرباز مـي           صنفي كه فقط صورت واحد مي     ) الف

اش  اعي است و از جسم ديگر پديد نيامده است و نـابودي           مانند فلك كه حدوث آن ابد     
ماي پيـشين ماننـد     معناي كلام حك  . به فناي محض و زوال صرف است، نه كون و فساد          
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 همين است؛ يعني چنان نيست »اندافلاك از لا شيء به وجود آمده    «: اندافلاطون كه گفته  
تعداد به پديـد آمـدن فلـك        كه اول ماده اي استعداد فلك را حمل كند و باروري اين اس            

البتـه عـوام و     . فلك به صورت ابداعي و بدون سابقه قبلي آفريـده شـده اسـت             . انجامد
فيلسوف نماها اين جمله را به گونه اي ديگر معنـا كـرده و قـديم بـودن عـالم را از آن                       

  .اند استفاده كرده و در نتيجه در الحاد فرو رفته
گاه صورتي را بالفعل دارد و صورتي كـه         . پذيرد هاي گوناگون مي   آنچه صورت ) ب

اين . پذيرد، بالقوه است و گاه برعكس است؛ مانند آب كه يكي از اجسام مادي است               مي
آنگاه كه به وسيله حرارت     . جسم، صورت آبي را بالفعل و صورت هوايي را بالقوه دارد          

قوه دارا   صورت هوايي را بالفعل و صورت آبـي را بـال            دهد، صورت آبي را از دست مي     
  .شود مي

مـراد از   . نامنـد   مـي  "عنصري" و صنف دوم را اجسام       "اثيري"صنف اول را اجسام     
ايـن  . جـا آفريـده شـده اسـت         جسم ابداعي است كه ماده و صورتش يك         جسم اثيري، 

در ميـان اجـسام، جـسم اثيـري         . جسم حادث نيست و از تركيـب پديـد نيامـده اسـت            
تـرين اجـسام     ترين و نـوراني     نظر كيفيت، عالي   ترين جسم است؛ از    ترين و متقن   شريف

تـرين   ايـن جـسم از بهتـرين شـكل، سـريع          . ترين كدورت را دارد    شود و كم   شمرده مي 
 ، ص همـان . (برد ترين حيات و شديدترين قوه بهره مي       ترين زمان، قوي    طولاني  حركت،

118(  
  

  :عالم مثال -ب

حكماي اسلامي عالم مثال را به دو قسم منفـصل و متـصل تقـسيم كـرده و آنهـا را                     
 ـ      خيال منفصل   . نامند خيال منفصل و خيال متصل نيز مي       ز ي ـ ن يكه بدان عـالم مثـال نزول

عالمي است كه قائم بـه خـود بـوده و از نفـوس جزئيـه بـي نيـاز و مـستقل                    ند،  يگويم
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بعكس خيال منفصل، قائم به نفـوس جزئيـه         ،  ياعالم مثال صعود  ي خيال متصل  .باشد مي
الحكمـه  صـدرالدين شـيرازي،     (.پـذيرد  بوده و پيوسته در متخيله افراد آدمي ظهور مـي     

  )302 ، ص1 ج المتعاليه في الاسفار الاربعه،
  :توان چنين تعريف كرد به طور كلي ازميان مجموع آثار ملاصدرا عالم مثال را مي

عالم مثال، عـالمي    .روت و عالم ملك و شهادت است      عالم مثال واسطه ميان عالم جب     
است روحاني كه از طرفي به لحاظ داشتن مقـدار، شـبيه جـوهر جـسماني و از طـرف                    

 عالمي است كه درآن      عالم مثال، .ديگر، به دليل نورانيت شبيه جوهر مجرد عقلاني است        
يابنـد؛   دو جهان طبيعت و ملك، و جهان عقل و ملكوت به يكديگر تبديل و تبـدل مـي                 

جايگـاه  . نه طبيعت محض است نه عقل صرف     . شود و جسد روحاني    روح جسماني مي  
انـد و از جهـت ديگـر هماننـد           رخداد اموري است كه از يك جهت همانند جهان خاك         

بخشد و بـا     جهاني است كه به رخدادهاي غيبي و روياهاي صادق معنا مي          . جهان عقول 
  . يابد ها معنا مي ها و كرامت پذيرش آن بسياري از معجزه

ها و خصوصيات اجـسامي كـه        در اين عالم موجوداتي مجرد، اما با برخي از ويژگي         
وجـود     و در نظامي شبيه به نظام موجـودات عـالم مـادي،             در عالم ماده و طبيعت است،     

تفاوت نظام عالم مثال و نظام عالم ماده آن است كه تعاقب موجودات مثالي نسبت . دارد
ي است، نه آنكه يك صورت و يا حالت با حركت تـدريجي از قـوه بـه                  به يكديگر دفع  

هاي مثـالي    در واقع ترتب صورت   . شود فعل در آيد، آنگونه كه در عالم ماده ملاحظه مي         
نظير صورت حركت و تغير در خيال انسان است، با آنكه علم مطلقـا مجـرد                 بر يكديگر 

اي به نقطه ديگر     ك جسم از نقطه   توضيح آنكه وقتي ما در خيال خود حركت ي        . باشد مي
 صورت ذهنـي آن جـسم در حـال          ،رسد كه آن به آن     كنيم، چنين به نظر مي     را تصور مي  

كنيم همـان صـورت ذهنـي جـسم          اي به نقطه ديگر است، يعني گمان مي        انتقال از نقطه  
هاي ذهني متعددي است كه يكـي        دهد، در حاليكه صورت    است كه دارد تغيير مكان مي     
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هايي كه روي فـيلم افتـاده، و يكـي پـس از              شود، مانند عكس   يگري ادراك مي  پس از د  
حركت تصوير شـده در خيـال، در حقيقـت علـم بـه حركـت           . شود ديگري مشاهده مي  

  .)355 ص،  3 ج ،ترجمه نهايه الحكمهطباطبائي،  ( است، نه حركت در علم
جاي  )بروتج( در سير آفرينش پس از وجود غيبي حق، جهان عقل و عقول مجرده   

اين سير، سـير    ). ناسوت( و در پايين جهان طبيعت    ) و ملكوت ( دارد آن گاه جهان نفس    
رسد كه مـرز نـور و تـاريكي اسـت يعنـي              غروبي نور حق است تا اين كه به جائي مي         

 حقيقـت بايـستي سـير طلـوعي و     ي هاما براي كامل شدن دايـر  . جهان جسم و جسماني   
البته اين برگـشت گذشـتن از   . نجام دايره كامل گرددصعودي و معراج آغاز گردد تا سرا  

راهي كه آمده است نيست؛ چرا كه اين امر محال اسـت بلكـه سـيري اسـت در جهـت                    
  . عكس و قوس صعود

  :ملاصدرا در اين باره در مبدا و معاد گفته است
بدان اي سالك الي االله و راغب به نيل ملكوت رب اعلي، كه حق سـبحانه و تعـالي                   

هاي دال بر امور غيبي اخروي قـرار داده اسـت،           مور حسي و صور مادي را مثال       ا ي  ههم
هاي دال بر روحانيات عقلي كه عالم جبـروت و حـضرت ربـوبي و                چنانكه آنها را مثال   

 آنهـا   ي  هاند نيز گردانيده است، زيرا كه عوالم بـا يكـديگر مطابقنـد، و هم ـ                الهيه ي  هاشع
و اسـماء بـا      .ر، و به اعتبار ديگر عين اسمائند      يك اعتبا اند به    مظاهر و منازل اسماء الهي    

 نـه بـه اعتبـار حقيقـت و          -هاكثرتي كه براي آنها است به اعتبار تعدد مفاهيم و معاني آن           
 در عالم عقول كـه عـالم جبـروت و عـالم             -ها، كه از آن جهت احدي محضند      نوجود آ 

اند به عالم اشباح روحانيـه       اند و بعد از آن نزول نموده       قدرت و قوت است، تنزل نموده     
پس چنانكـه نـزول از مبـدا        .و صور مقداريه، و بعد از آن به عالم محسوسات و ماديات           

چنين صعود به سوي حق تعالي نيز بر عكس اين     اعلي بر اين منوال واقع شده است، هم       
 آنهـا   ي  هها و مراتبي قرار داده است كه به واسـط          پس براي حواس درجه    باشد، منوال مي 
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 امور عقليه، كه غرض اقصي در بلوغ نفس بعد از طي مراتب بدايات         ي  هه سوي مشاهد  ب
پس بدايات عالم محـسوسات اسـت، و اوسـاط عـالم            . روند باشد، بالا مي   و اوساط، مي  

، المبدا و المعادصدرالدين شيرازي،      (اند آخرت كه بهشت و جهنم جسماني در آن واقع        
  .)325 ص

هاي  با توجه به مطالب بالا، تفاوت     .  از برزخ صعودي است    بنابراين برزخ نزولي غير   
  :توان به ترتيب زير دانست مثال نزولي و مثال صعودي را مي

خر از  ؤ مثال نزولي از جهت وجود، مقدم بر عالم طبيعت است و مثال صعودي م              -1
  . آن

  مثال نزولي محل نقوش و صور كائنات است و از اين طريق علم به آينده امكان                -2
گردد ولي صور و نقوش مثال صعودي كه معلول افعال و اعمال انـسان اسـت،                 پذير مي 

  .گردد منبعي براي درك آينده نمي
گيرد لـيكن صـور       اشياء و امور عالم طبيعت را در برمي        ي  ه صور مثال نزولي هم    -3

هـم تنهـا در مـورد       ن  ر خصوص بعضي موجودات صادق اسـت، آ       مثال صعودي تنها د   
  )و بلكه حيوانات(ها  ر آنها، نه وجود آنها، مانند اعمال انساناعمال و رفتا

 امكـان اخـس جـاري در        ي  ه امكان اشرف جاري در قوس نزول و قاعد        ي  ه قاعد -4
  .باشد قوس صعود مي

 مثال نزولي از تجلي آخرين عقـل و مثـال صـعودي از اعمـال صـادر از نفـس،                     -5
  .حاصل گرديده است

والم ملائكـه، معجـزات پيـامبران و كرامـات انبيـاء و             ، ع )ص( معراج پيامبر اكرم   -6
شـوند   اند همه حمل بر برزخ نزولي مـي  همچنين جنت آدم و حوا كه از آن هبوط نموده     

له تجسم اعمال و بهشت و جهنم وعده داده شده به مومنين و كفـار مربـوط بـه                   أاما مس 
  .باشد برزخ صعودي مي
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  :ر مورد تفاوت اين دو عالم بيان كنيمدر اينجا شايسته است نظر هانري كربن را د
جهان  مثال چه از نظر قوس نزولي و چه از لحاظ قوس صعودي، براستي برزخـي                 «

اگر آن را روي قوس نزولي جا دهيم، برزخ ما همـان شـهر جابلقاسـت،                . دو گانه است  
اما در عوض اگـر     . يعني همان جهان مثال كه بر جهان جسماني و محسوس مقدم است           

ز زاويه بازگشت بنگريم، همان شهر تاريك جابرساست كـه در قـوس صـعودي               آن را ا  
قرار گرفته است، يعني از ديدگاه وجودشناسي پس از جهان محـسوس جـا دارد، زيـرا                 

بنابراين، جابرسا جهـان پـس از مـرگ و نـشات            . شود مرز مقدر معاد از آنجا شروع مي      
افعال و اعمالي كه در نفـس       جميع صور   . جهان اجسام لطيف مثالي است    . اخروي است 

هـاي متناسـب بـا اعمـال      هـا و مثـال   مكنون بود اعم از خير و شر و نيك و بد، به شكل        
اي است كه همه اين آثـار را در    شوند و جسم مثالي همچون آينه      مرتكب شده، ظاهر مي   

  )91-90 صصشايگان،   (».سازد خود منعكس مي
ر دوي اين عوالم از جهت نـوع صـور          در مورد وجه تشابه اين دو عالم بايد گفت ه         

اندكه سنخيت وجـودي     موجود در آنها، يكسان هستند؛ يعني هر دو داراي صوري مثالي          
انـد،   هـاي وجـودي يكـساني      صور مثالي در هـر دو عـالم داراي ويژگـي          . واحدي دارند 

هاي مادي و مجرد برخوردارند، داراي مقدارند و در عـين حـال        اند كه از ويژگي    صوري
مقيد در قيد زمان و مكان و محل نيستند، ليكن شكل دارند            . برند وعي تجرد بهره مي   از ن 

  . اند و داراي وضع و محاذات
: گويـد  مي پرداخته است ويصعودعالم مثال به   ياليق صور خ  يطرلهين از   أصدرالمت

گردد و براي آن     اثبات مي ) عالم مثال (به دليل وجود صور علمي اشياء وجود عالم ديگر          
صـدرالدين شـيرازي،     ( شـود  الم وجودي است غير از آنچه كه بر حـواس ظـاهر مـي             ع

  .)59 ص الحكمه المتعاليه في الاسفار الاربعه،
  : گويد ا در اسفار چنين ميملاصدر
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چنان كه صور و مقادير و اشكال و هيئات از فاعل به اعتبار جهات موجود در فاعل                 
هي از فاعل از جهت حيثيات ادراكـي و         گردد، همچنين گا   به حسب استعداد حاصل مي    
شود و وجود افـلاك و كواكـب از         عنصري حاصل مي   ي  هجهات فاعلي بدون وجود ماد    

مبادي خود از اين قبيل است زيرا افلاك از مبدا خويش به گونه ابداع يعني بـه محـض                   
 ي  هصدور صور خياليـه از قـو      .اند تصور كيفيت وجود آنها بدون وجود ماده موجود شده        

مثل اشكال و مقـادير و اجـسامي كـه از افـلاك بـه               .يال نفس نيز به همين گونه است      خ
هاي عظيم، چرا كه هـيچ يـك از          هاي وسيع و كوه    باشند، و مثل بيابان    مراتب بزرگتر مي  

صدرالدين  ( خيال و نه در عالم مثال كلي       ي  هآنها نه قائم به مغز است و نه موجود در قو          
  .)378 ص ،5  ج،يمتفسير القرآن الكرشيرازي، 

داند، چون صوري    ملاصدرا جميع صور خيالي را در موطن و صقع نفس موجود مي           
توان محـل     خيال است، نمي   ي  هنمايد و از دعابات وهم و قو       را كه خود نفس اختراع مي     

وجود آنها را در عالم مثال مطلق دانست؛ چرا كه عالم مثال مطلـق، عـالم تـام و كـاملي               
صـدرالدين   ( وهمي و خيالي كه بر واقع منطبـق نيـستند، مبراسـت            است و از اين صور    

  .)61  ص،رساله في الحدوثشيرازي، 
 با اثبات تجرد مثالي خيال موفق شده است معاد جـسماني و حـشر جميـع                ملاصدرا

بـه عـلاوه    . عوالم وجوديه و لزوم بازگشت جميع موجودات به مبدا اعلي را اثبات كنـد             
را ابطال  ) حكماي اشراق و مشاء   ( را اثبات و طريقة مشهور     كوشيده است تا بدن اخروي    

اي از عـالم     او معتقد است دارآخرت، منحصر بـه عـالم روح نيـست، بلكـه مرتبـه               . كند
بـدين منظـور    . دهـد  آخرت را اجسام سماوي و نفوس و ارواح جـسماني تـشكيل مـي             

وانـسته اسـت    ملاصدرا تجرد قوة خيال متصل را مطرح و اثبات كرده و از اين طريـق ت               
كيفيت عذاب قبر و سكرات موت را تبيين و عوالم برزخي در قـوس صـعود را اثبـات                   

  .)214 ص، 8 ج ،الاسفار الاربعه صدرالدين شيرازي،  (كند
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 ... عالم رؤيا، معجزات، كرامات و مكاشفات انبيا و اوليا و نيزآگاهي بر امور غيبـي و           
. باشـند  اينهـا مربـوط بـه مثـال نزولـي مـي            مهيابند و ه   همه با وجود عالم مثال معنا مي      

  : گويدملاصدرا در اين باره مي
قـع در آن    قوه خيال انسان در هنگام خواب به عالم مثال متصل شده و موجودات وا             

كند، به اين صورت كه موقع  خواب،  نفس به دليل فارغ شـدن از تـدبير                  را مشاهده مي  
خودش كه فيـاض صـور اسـت رجـوع          يه  بدن، فرصت را غنيمت دانسته به ذات ملكوت       

 آنـان   ي  هكند و به وسيله حواسي كه ذاتا براي اوست، صور را ايجاد كرد و به مشاهد               مي
يا به جهـت    (همچنين نفوس انسانها هر گاه كه مزاحمت قوايشان كمتر باشد           . پردازد  مي

 قـوت نفـس نيـز     . فتور و ضعف قوي مانند ديوانگان و بيماران، و يا به دليل قوت نفس             
خواه در جهت خير باشد ماننـد انبيـا و اوليـا و خـواه در جهـت شـر ماننـد كاهنـان و                         

كرامـات و معجـزات     . براي آنها ديدن صور غيبـي مثـالي امكـان پـذير اسـت             ) ساحران
شود بدين گونه كه كمال قوه خيال در اين اوليا نيز از همين طريق  حاصل ميپيامبران و  

ري عالم غيب را مشاهده كند  و صـور و اصـوات             است كه چنان قوي گردد كه در بيدا       
كنـد،  نچه را كه در عـالم عقـل مـشاهده مـي           زيبا را در عالم مثال ببيند و يا اينكه نفس آ          

كند يا بـه     را كه از آن جوهر شريف حكايت مي        حكايت نمايد، بدين ترتيب آن صورتي     
بـسيار فـصيح     يا به صـورت كلامـي        بيند و ملكي است كه نبي يا ولي آن را مي        صورت  

ا جايگـاه نفـوس اكثـر    ملاصدرا نشاه ثـاني و عـالم آخـرت ر   .شودباشد كه شنيده مي مي
  .اندهنوز به مرتبه عقل بالفعل نرسيدهداند كه در مرتبه خيال مانده و انسانهايي مي

  
  : عالم عقول-ج

صدرالمتالهين اثبات عالم عقول را از بزرگترين مطالب قرآنـي دانـسته اسـت، بـدان                
 ن بـه ويـژه عقـول و ارواح پـاك ماسـت            ل كه آن عالم محل بازگشت نفوس بنـدگا        دلي
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 يا مجردات تام عار   يعالم عقول   . )232  ص ،ترجمه مفاتيح الغيب  صدرالدين شيرازي،   (
-ي و عرض  ي دو نوع كثرت طول    ي دارا ي وجود ياز ماده و خواص آن و به لحاظ مرتبه          

 ـ گر قرار يكدي، عقول در طول   يدر كثرت طول  . اند  علـت و  ين آنهـا رابطـه   يدارنـد و ب
 برقـرار   ي علـت و معلـول     ين عقول رابطـه     ي ب ي برقرار است اما در كثرت عرض      يمعلول

ن عقل كه همان عقل فعال است، بـه وجـود آمـده و           ري از آخ  يست، بلكه عقول عرض   ين
ي و   همـان مثـل افلاطـون      يعقول عرض ـ . ك علت واحدند  يهمه در عرض هم و معلول       

؛ گاه بر عقـل فعـال و        )عقل كل (ن معنا گاه بر صادر اول       يلفظ عقل در ا   . اندارباب انواع 
ك يد توجه داشت كـه كـدام  ي بايشود و در مباحث فلسفي اطلاق م يگاه بر عقول عرض   

  .، مقصود و مراد استياز معان
مبنـا  . انـد  عرضي، راههاي مختلفي را طي كـرده        حكما براي اثبات عقول طولي و يا      

عقـول طـولي كـه      ديم سبب شده اسـت كـه حكمـاء يـك سلـسله              قرار گرفتن هيئت ق   
فرضيه معروف عقول عشره مـورد قبـول اكثريـت          . رسد قائل شوند  عددشان به ده تا مي    

مشائين قرار گرفت ولي برخي از مشائين مانند خواجـه نـصير الـدين طوسـي و قاطبـه                   
-موهوم شناخته مي  ني فلكيات قديم،    اشراقيين آن را انكار كردند و امروزه اصل مبنا، يع         

اند و هر نوعي از انواع طبيعـت را تحـت تـدبير و               عقول عرضيه  اشراقيين طرفدار . شود
فرضـيه معـروف اربـاب انـواع و يـا مثـل             . داننـد اثير يكي از آن موجودات مجرده مي      ت

ملاصدرا در ايـن مـورد       .افلاطوني در شكل اسلامي و اشراقي آن، در همين زمينه است          
ا حق بودن مثل افلاطوني را تبيين كرديم و بيان داشتيم كـه در برابـر             م: چنين گفته است  

هر نوعي، فرد مجرد عقلي در عالم ابداع وجود دارد كه حقيقت آن نـوع اسـت و هـيچ                    
المبـدا و   صـدرالدين شـيرازي،        (مـر پرداختـه باشـد     كس ديگر را نديده ام كه به اين  ا         

ي در عـالم كبيـر عينـا نظيـر وجـود             وجود صور عقلي و مثل افلاطون      .)141 ص،  المعاد
زيـرا  . صور علمي است در انسان كه عالم صغير و نمونه ي كاملي از عـالم كبيـر اسـت                  
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كند و سپس بـه ايجـاد        انسان، نخست اموري را به صورتي در ذهن تخيل و يا تعقل مي            
در كسوت ماده و ابعاد در خارج آنها در كسوت الفاظ و عبارات در صفحات كتاب و يا            

كند و سپس آنهـا را  ست مسايل علمي را تصور و تعقل مي       پردازد مانند مولفي كه نخ    مي
مسلم اسـت كـه     . كندبه نوك قلم بر صفحات كتاب ثبت مي       در كسوت الفاظ و عبارات      

وجود صور علمي اشياء به علت تجرد از ماده، اعلي و اشرف از صور خارجي و جاويد                 
 مبـدا و علـت وجـود صـور خـارجي و علـت          همچنين. و  باقي و غير قابل زوال است       

-ي محدود و در معرض زوال و نـابودي        برعكس، صور خارج  . تجديد و ابقاي آنهاست   

همين طور صور عقلي موجودات جسماني كه در علـم ربـوبي موجودنـد، نقـشه و                 . اند
هندسه كامل عالم جسماني و اشرف و اعلاي از آنها و نيز جاويد و باقي و علت وجود                  

ترجمـه و تفـسير الـشواهد       صـدرالدين شـيرازي،     ( قا، حافظ و نگهبان آنهايند    علت اب و  
  .)252 ص ،الربوبيه

صـدرالدين   (باشـد د عقـول طـولي در عـدد ده منحـصر نمـي            از نظر ملاصدرا تعـدا    
دانـد، نـه    ي م ـ ي كثرت عقـول را كثـرت نـوع        يو). 141 ص ،الشواهد الربوبيه شيرازي،    

 انواع متعددند نـه افـراد متعـدد         يعني است   يكثرت عقول نوع  : دهديح م ي و توض  يعدد
م ييگـو يگر است، م ـ  يكدياز عقول از    يد عرض سبب تكثر و امت     ييرا اگر بگو  يك نوع؛ ز  ي

از ي ـاگر عرض لازم را سبب كثرت و امت       . ا مفارق يمراد شما از عرض، عرض لازم است        
گـر گـردد؛    ي از فرد د   ياز فرد يتواند سبب امت  نمين است كه عرض لازم      يد، پاسخ ا  يبدان

 از همان نوع، از     يگري از نوع، عرض لازم داشته باشد و فرد د         يست فرد يچون ممكن ن  
از ي ـاگـر عامـل امت    . گران ممتـاز گـردد    يله از د  ين وس يآن عرض لازم محروم باشد و به ا       

 با ماده   يشود؛ ول ياز فرد از فرد م    يد گفت عرض مفارق سبب امت     يعرض مفارق باشد، با   
 عـرض   يوقت ـ. ستي ـ عرض مفـارق ن    ي برا ييپس جا . اده ندارند همراه است و عقول م    

جـه  يز در عقول راه نداشته باشـد، نت   يد آورد و عرض مفارق ن     ي پد يلازم نتواند تكثر فرد   
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 ندارند و تكثرشـان     ي تكثر عدد  يعنيست؛  ي عوارض ن  يله  يم تكثر عقول به وس    يريگيم
   .)132  صار الاربعه،الحكمه المتعاليه في الاسف صدرالدين شيرازي، (ي است نوع

داند كه در ير مي مقدس از تكثر و تغي صادر اول را وجود يعنين عقل   يملاصدرا اول 
گر يرا عقل اول در ذات و فعل خود به د         يست، ز يتر از او ن   يفان ممكنات، برتر و شر    يم

لازم بـه   .  به واجب الوجود اسـت     ياز او به طور انحصار    يازمند نبوده و تنها ن    يممكنات ن 
 كـه از    ين موجـود  يكه اول يح آن توض. ض منبسط است  ير از ف  ي است كه صادر اول غ     ذكر

شـود،  يز گفتـه م ـ   ي ـ است كه به آن عماء ن      يض منبسط ي شده است، ف   ي ناش يواجب تعال 
 ـ يت مبا يرا عل يست، ز يت ن يت و مخلوق  ي شدن عل  ين ناش يلكن مراد از ا    ن علـت و    ينت ب

 ي است كـه در هـر موجـود        يرحمانض منبسط همان نفس     يف. كنديمعلول را اقتضاء م   
. ستي ـن ن يك  از موجـودات متع ـ     يچ  ي خودش ه  يكند، ول يدا م ين همان موجود را پ    يتع

 است  يضيض منبسط ف  ين است، اما ف   ي متع ين مخلوق و موجود   ين، صادر اول اول   يبنابرا
ن همـان   يز تع ـ ي ـر مخلوقـات ن   يابـد و در سـا     يين صـادر اول را م ـ     يكه در صادر اول تع    

 الحكمه المتعاليه في الاسـفار الاربعـه،  صدرالدين شيرازي،     (خواهد داشت مخلوقات را   
 به مـاده دور، و      يختگيقتشان از آم  ي به حسب حق   يق نور ي و حقا   عقول ).331 ، ص 2 ج

-ه در عالم حركات و انفعـالات واقـع         ك ياند؛ بر خلاف امور ماد    ياز قوه و استعداد خال    

اند و در آنهـا تجـدد و        طع نظر از آفريننده شان عدم      با ق  اند و نه مكاني،    نه زماني  آنها.اند
 آنها ابدي و جاويـدان بـوده، فـساد و تبـاهي درآنهـا راه                 نوپذيري و حركت راه ندارد،      

نـد و اگـر   لكـه حقـايقي هـستند كـه نـزد خداوند     ندارد؛ چون آنها از اين عالم نيستند، ب  
. تاده خواهنـد داش ـ   حدوث عدم آنها همانند حدوث وجود آنها فرض شود، نياز بـه م ـ            

ت اند كه مطلقا ظلمتي در آنها نيـست و از ايـن جه ـ       تمامي عقول انوار صرف و خالصي     
  . باشندعلت اجسام فلكي و عنصري نيز مي
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  ك از مراتب ادراك با عوالم وجودي تطابق هر - بخش سوم
  : تطابق ادراك حسي با عالم طبيعت-الف

ادراك حـسي بـا عـالم طبيعـت          كـه    جـه گرفـت   يتـوان نت  يبا توجه به مطالب بالا م     
زنـه هـاي     نفس به وسيله حواس پنجگانه ظاهري خود كه رو         رايتطابق دارد، ز  جسماني  

اشياء خارجي كـه    باشد، صور محسوس را مطابق با  صور         ورود به عالم محسوسات مي    
نيازمندي نفـس بـه آلات    . كندباشد،  در صقع ذات خويش ايجاد مي       در عالم طبيعت مي   

نفس مادامي كه . باشدست كه نفس در اين عالم جسماني مي  بدن نيز مادامي ا    موجود در 
باشد،  بدن مي  در عالم طبيعت است، از حيث فعل محتاج به بدن، قوا و آلات موجود در              

شمارند، دين جهت وي را از جمله مجردات مي       ولي از حيث ذات و گوهر خويش كه ب        
طه تجرد  نفس به واس  . نامندخلاقه مي است كه حكما آن را قدرت       داراي قدرت خاصي    

در نفـس   باشد، مظهر خلاقيت حق است، به اين صورت كه          و كمال وجودي كه دارا مي     
ق با صـور موجـودات       در عالم مجرد خود، صوري مطاب      ،ادراك حسي با تحقق شرايطي    

اين صور محسوس هميشه با وضع خاص و در جهـت و مكـان              . كندخارجي ايجاد مي  
شـود؛  بنـابراين در ادراكـات حـسي انعكـاس و اثرگـذاري اشـياء                  مـي خاص احساس   

باشـد و  زم و علت معده در تحقق ادراك مي     خارجي به وسيله حواس پنجگانه، مقدمه لا      
-گردد، تطـابق برقـرار مـي    كه در عالم طبيعت واقع ميبه خاطر همين بعد ادراك حسي 

  .شود
  

  : تطابق ادراك خيالي با عالم مثال-ب   

انساني است، بـا عـالم       از مراتب نفس     ياي كه از نظر صدرا مرتبه     اليدراك خ تطابق ا 
باشد، در اين است كه مشخـصات  و ويژگيهـاي قـوه             ثال كه مرتبه اي از عالم كبير مي       م

م مثـال   كند، با ويژگيهاي عال    را در مرتبه مثالي خود ايجاد مي       خيال نفس كه صور خيالي    
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؛ يعني هر   ست يكسان ا  هر دو وع صور موجود در      ن .باشدو صور موجود در آن يكي مي      
. اند كه هم از ويژگيهاي مادي برخوردارند و هـم از ويژگيهـاي مجـرد              دو داراي صوري  

مقيـد در زمـان و مكـان و         . برنـد ارند و در عين حال از نوعي تجرد بهره مـي          داراي مقد 
 صور واقـع در     عالم مثال و  . اند شكل دارند و داراي وضع و محاذات       ، ليكن محل نيستند 

 كـه  نـد ااشد از صوري  ثير،أ، اقوي و از نظر ت     ي، و از جهت وجود    اندآن موجودات عيني  
ه به ايـن عـالم مثـل نـسبت بيـداري اسـت بـه                أشود و نسبت آن نش    در خواب ديده مي   

  .خواب
ز  يكي ديگر از وجه تشابهات  موجود مثالي در عالم مثال و بـا صـور خيـالي و ني ـ                   

بيند، آن است كه وجود آنها مزاحم وجود چيزي از ايـن            واب مي صوري كه انسان در خ    
كنـد يـا در خـواب        مي خيلعالم نيست، زيرا انسان افلاك عظيم و درياهاي وسيعي را ت          

بيند كه در بزرگي مانند افـلاك ايـن جهاننـد امـا هـيچ يـك از آنهـا مـزاحم چيـزي                  يم
د از خـروج از ايـن نـشاه         وجودات اين عالم نيست، همچنين آن چه را كه انسان بع ـ          ماز

  .بيند با اجسام اين عالم تزاحم نداردجسماني مي
 ـ يعلي رغم مشابهت هـاي ذكـر شـده، تفـاوت هـائ              ين آن دو وجـود دارد؛ بـرا       ي ب

صور خيالي صادر شده از قوه خيال نفس انساني در اين عالم  با صور موجـود  در              مثال،
ر ي ـ از عـالم كب    ياكه مرتبـه  (م مثال   عالم مثال از اين جهت تفاوت دارد كه گرچه در عال          

 صوري ايجـاد  شـود، ولـي مثـل            از افراد ممكن است    ي اوحد به انشاي نفس  ) باشديم
صور ذهنية اينجا نيست كه وجود عيني خارجي نداشته باشد، بلكه با اينكه وجود عينـي         

شد، همان صور ذهنيه بـود      طوري كه اگر در اين عالم انشا مي       است عين صور است؛ به      
مـا گـاهي آن را موجـود بـه حـساب         كه فعلا در كمال ضعف است و به جهت ضعف،           

ن ي ـنفـس در ا آوريم و اين از ضعف اين عالم و از ضعف خود نفس اسـت؛ چـون          نمي
بـه  . شود كه او در فعل خود ضعيف شـود        شغول است و اشتغال طبيعي باعث مي       م عالم
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حتـي  . گـوييم جود ذهني مـي   ها، و ر اين عالم به خاطر ضعيف بودن آن       متصورات نفس د  
گوييم فـلان كـس    ميتا، حقيقگوييم آن صور ذهني را ديديم با آنكه در عالم خواب       نمي

  ).253  صاردبيلي،  (را ديدم
تواند به خيال مطلق يا عالم مثال كلي متصل شده          ميانسان به وسيله قوه خيال خود       
اكات خيالي با   تطابق ميان ادر  اما گاهي عواملي مانع     . و از اين طريق حقايق را درك كند       

شوند مانند تصرفات ناشي از نفس، و يا اختلالات قـواي دمـاغي و              حقايق اين عالم مي   
شوند گاهي ادراكات خيـالي مطـابق بـا         يانحراف مزاج و ضعف قوه مصوره كه باعث م        

توان غلبه احكـام محـسوسات بـر انـسان          علت ديگر عدم تطابق را نيز مي      . دواقع نباشن 
بدين گونه كه نفس به واسطه شدت اتصالي كـه بـه عـالم طبيعـت دارد گـاهي           . دانست

دهد و گاهي نفس بـه واسـطه        كات خيالي را تحت الشعاع قرار مي      ظلمت اين عالم، ادرا   
    .بينديرد و اشياء را آن طور كه هست ميگاتصال به عالم ارواح قوت مي

  
   :ادراك عقلي با عالم عقول تطابق -ج

اكات و مشاعر انسان را در مراحل سه گانه، روزنه هاي ورود به عـوالم               ملاصدرا ادر 
گونه كه حواس ظاهري انسان روزنـه هـاي ورود بـه جهـان               سه گانه دانسته است همان    

. اندهاي ورود به دو عالم مثال و عقول       باشند خيال و عقل انسان نيز روزنه        س مي محسو
س و خيـال و عقـل را شـاهد    ه يعنـي ح ـ لهين در عين اين كه ادراكات سه گان   أصدرالمت

ايـن  . گانه بشمار آورده است، ادراكات وهمي را دليل عالم ديگر ندانسته است           عوالم سه 
آيـد زيـرا    يك عالم مخصوص بشمار نمـي      ه وهم، فيلسوف بزرگ بر اين عقيده است ك      

وهم عبارت است از نوعي ادراك عقلي كه به يك امر جزئـي منـسوب و مـستند شـده                    
  .)365صيناني، د( باشد

داند و بر آن است كه نفس، مادامي كـه در مرتبـه              داراي مراتبي مي   ملاصدرا عقل را  
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انـد، و  سـت و كليـه معقـولات او نيـز بـالقوه      عقل بالقوه است، خود نيز معقول بـالقوه ا        
رسد، علم او به كليه معقـولاتش علـم بالفعـل           ي كه نفس به مرتبه عقل بالفعل مي       هنگام

ابراين هر اندازه كه قوه عاقله در جهت فعليت رو به شدت نهد، معقولات          بن. خواهد بود 
گـردد و   تر مي تحصل و وجود، شديدتر و قوي     آن نيز به همان نسبت در جهت فعليت،         

تر باشد، معقولات آن نيـز      قله در جهت ذات و جوهر وجود ضعيف       هر اندازه كه قوه عا    
نابراين همانطور كه نفس انسان تا زماني       ب .باشندتر مي تر و مخفي   همان نسبت ضعيف   به

كه در مقام و مرتبه حسي قرار گرفته و مانند اطفال و يا غالب عوام پا از مقـام حـس و                      
ت او امــوري حــسي و از جــنس مرتبــه احــساس فراتــر نگذاشــته اســت، كليــه مــدركا

ز اند و مادامي كه در مرتبه تخيل است، كليه مدركات و معلومات او همگي ا              محسوسات
جنس متخيلات است، همين طور تا زماني كه قوه عاقله او متعلـق بـه بـدن و متـاثر از                      

اند، نظير صور خياليـه اي كـه از         ت، كليه معقولات او معقول بالقوه     احوال و آثار بدن اس    
انـد، در   هيك فرد انسان و يا حيوان كه در وجود خارجي مقارن با ماده و عـوارض مـاد                 

همچنين قـوه عاقلـه، قبـل از رسـيدن بـه مرتبـه عقـل         . گردندآلت قوه خيال مرتسم مي    
بالفعل، مخالط با ماده و دستخوش فعل و انفعالات بدني است، بلكه ماده بدني در ايـن                  
هنگام، صورت حسي و نمايشگر قوه عاقله و مظهري از مظاهر آن در عالم حس و مبدا                 

استعداد و شايـسته احـراز      ولي در عين حال، همين قوه عاقله داراي         . قواي بدني اوست  
 انقيـاد از    وجود عقلاني، به وسيله اتصال به عقول كليه و انفصال و رهايي از اسـارت و               

 ص،  ترجمـه و تفـسير الـشواهد الربوبيـه        صدرالدين شيرازي،    (قواي منفعله بدني است   
206(.  

كنـد بـه    كلي، موجودات عقلي را مـشاهده مـي  بنابراين نفس هنگام ادراك معقولات   
ه انتقال و مسافرت نفس از عالم محسوس به عالم  متخيل، و از عـالم متخيـل بـه                    واسط

عالم معقول و سپس ارتحال از اين عوالم  به عالمي ماوراي حس و خيال و عقل يعنـي                   



 41  ارتباط مراتب وجود با مراتب ادراك از نظر ملاصدرا               90بهار و تابستان

عالم ربوبي كه در آنجا فنا و شهود و استغراق در مشاهده جلال و جمال الهـي و محـو                    
الحكمـه  صـدرالدين شـيرازي،        ( عقلي است  ي اعم از حسي و خيالي و      هر گونه صورت  

  .)289 ص، 1 ج المتعاليه في الاسفار الاربعه،
 چرا كـه  گردد،يز روشن مي با عالم عقول نين مطالب تطابق ادراك عقليبا توجه به ا  

 آن دقيقا منطبـق     بر طبق نظر ملاصدرا انسان از طريق قوه عاقله خويش كه خصوصيات           
اند مراتب وجودي را طي نموده، تا بدانجا كه بـه مـشاهده             تويباشد، م با عالم عقول مي   

 در عالم عقل رسيده، با عقل فعال اتـصال، بلكـه اتحـاد يابـد و بـه ايـن                      متكافئه   عقول
ايـن مرحلـه همـان      ( ترتيب با مشاهده جواهر مجرد عقلي، به درك كليات دسـت يابـد            

ديم نظـر ملاصـدرا در      چنانكه در بحث ادراك عقلي اشاره كر      ). مرتبه عقل مستفاد است   
ادراك خيالي با نظرادراك عقلي ايشان متفاوت است چرا كه وي در ادراك خيالي قائـل                
به عالم مثال اصغر شده ولي در ادراك عقلي مشاهده خود ذوات عقلي را در عالم عقـل            

به هر حال طبق نظريه ملاصدرا در اين عالم، براي خـواص از علمـا             . تعقل دانسته است  
ر بوده كه قوه عاقله آنها با عالم عقول اتصال يافته وحتي تا به آن درجه رسند                 امكان پذي 

 .باشـد د و اين بالاترين درجه انطباق مـي       كه قوه عاقله ايشان با خود عقل فعال اتحاد ياب         
 ي به عقل فعالنـد، بـا علـم حـضور          ي ربط يك عقول متكافئه را كه وجودها     يآنان از نزد  

-يمتحد م آنها  كنند و از باب اتحاد عالم و معلوم، با          ي م گر مشاهده يدرك و به عبارت د    
  .كننديدا ميز اتحاد پيجه با خود عقل فعال نيگردند و در نت

  
  گيري نتيجه

توان به وجه تطابق اين مراتب پـي        مي گذشته    از مجموع تمام مطالب    ،به اين ترتيب  
 و ادراك است كلمه      چرا كه طبق گفته صدرا، بحث درباره عوالم، بحث درباره علم           ،برد

 از نظـر  .دانـد  وي بازگشت علم را بـه وجـود مـي      . از ريشه علم گرفته شده است     عوالم  
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ي كـه بـه آن تعلـق دارد،         ملاصدرا هر عالم يا مرتبه اي از وجود به واسـطه نـوع ادراك ـ             
تـوان از موضـوع مراتـب وجـود جـدا      شود و موضوع مراتب ادراك را نمـي  شناخته مي 

 سه نحـوه اصـلي ادراك       ن است كه    ي سه عالم وجود دارد، ا     ل آنكه در واقع دلي  . دانست
 بنابراين به عقيده ملاصدرا سه مرتبه اصلي ادراك، دقيقاً بر سـه عـالمي كـه               . وجود دارد 

از نظر وي مـدرك جميـع ادراكـات و فاعـل       . شونداند، منطبق مي  مراتب وجود خارجي  
سعه وجوديش، در آن واحـد هـم      جميع افعال در انسان، نفس ناطقه است كه به واسطه           

-عقل مستفاد و عقل بالفعل صعود مـي        ي  هكند و هم به مرتب     حواس نزول مي   ي  به مرتبه 

، در  )اسهازعاقله و مصوره و حـس     (نفس به اعتبار هر قوه اي از قواي ادراكي اش           . نمايد
ي  كل ـ پس به اعتبار ادراك معقولات كلي در عالم معقـول         . شودعالمي از عوالم واقع مي    

ات در عالم اجـرام و مـواد        باشد كه فوق همه عوالم است و به لحاظ ادراك محسوس          مي
واقع گيرد كه در تحت همه عوالم است و به اعتبار ادراك مثل خياليه در عالمي                قرار مي 

نكته مهم آن است كه   اهل هر عالمي  موجودات آن . شود كه ميان آن دو عالم است  مي
كنند و صوري را كه در دو عالم ديگر است، به صورت    رك مي ه د عالم را به نحو مشاهد    

پس شهادت هر عالمي غيب عـالم ديگـر         . حكايت وخبر از اموري كه از حواس غايبند       
ملاك عيني و يا ذهني بودن صور ادراكي اين اسـت كـه هرگـاه انـسان بـا قـواي            . است

راك نمايـد، آن  ادراكي خود، صورتي از صور همان عالمي را كـه در آن واقـع اسـت، اد      
كنـد كـه آن     و بر وجـود آن يقـين دارد و حكـم مـي            ادراك به نحو مشاهده خواهد بود       

 وجود بـا آن     ي  ه زيرا كه در نحو     برد،واقعي است و از آن لذت يا الم مي        موجود عيني و    
ولي اگر صورتي را ادراك نمايد كه ازصور عالمي باشد كـه هنـوز در آن                . مناسبت دارد 

 خواهد بود و وثوق به آن نخواهد داشـت          يذهن ادراكش به طور       است، عالم واقع نشده  
اين بنـابر . كنـد غيبي است، نه عيني وخارجي حكـم مـي        و بر اينكه اين موجود ذهني و        
 خياليـه او،    ي  ه قـو  ي  هبيند و هرآنچه كه براي او به وسيل       آنچه را كه انسان در خواب مي      
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با آنكـه آنهـا در      . داند غير واقعي مي    شود، مي در عالمي متوسط ميان اين دو عالم متمثل       
انـد،  ايـن عـالم   وجود، شديدتر و قويتراند و چـون نفـوس اكثـر مـردم تـا زمانيكـه در                   

اشتغالشان به حواس بيشتر است و اهتمامشان به بدن كه محل حـواس اسـت، شـديدتر                 
ل علـوم    عاقله و خياليه، از اين رو التفـات آنهـا بـه تحـصي              ي  هاست از توجه شان به قو     

كه پيوسته در حال رياضتهاي     عقليه بسيار كم است به خلاف مقربين و كاملين در علوم            
بـه   .اند و اهتمامشان به تحصيل آداب عملي و امور خيالي و وهمي ضعيف اسـت              علميه

 كـه    اسـت  اين ترتيب خداوند متعال به نفس قدرت خلاقيت داده و وي را قادر فرموده             
 در صقع خودش موجوداتي را ايجاد كند و نفس هم در   طبق موجودات خارجي و عيني    

 نفـس پـس از اشـراف بـه           در ادراك حـسي،     -1 :تواند ايجـاد صـور كنـد        مرتبه مي  دو
س، محسوسات توسط آلات پنجگانه حسي، صورتي مجرد از ماده، نظير صورت محسو           

كند و آن صـورت مجـرده، حقيقـت ادراك و علـم و              در ذات خودش ايجاد و انشاء مي      
 عالم طبيعت به همين دليل است كه نفس بـه           احساس نفس است و تطابق اين ادراك ب       ا

وسيله حواس پنجگانه ظاهري خود كه روزنه هاي ورود بـه عـالم محـسوسات اسـت،                 
باشـد، در صـقع ذات      اشياء خارجي كه در عالم طبيعت مـي       صور محسوس را مطابق با      

توسط قوه خيال خود، صور خيـالي        در ادراك خيالي نيز نفس        - 2 .كندخود ايجاد مي  
قوه خيـال بـه علـت ويژگـي         . كند انشاء و ايجاد مي    -  خيال متصل  - ،  را در عالم خود   

 با عالم مثـال يـا       -  كه جوهري است مجرد از اجسام و اعراض اين عالم          - خاص خود 
  . خيال منفصل تطابق دارد
كنـد بـه    راك مـي  ادقوه عقل انسان  كه كليات را        : د گفت ي با يدر مورد ادراكات عقل   

 در وي اين قوه و استعداد است كه موجودات عقلي را              تام بودنش،  مجردعلت خاصيت   
بـه ايـن ترتيـب      . بلكه اتحاد يابـد   و  در عقل فعال مشاهده نمايد و با عالم عقول اتصال           

  .گردد از نظر ملاصدرا روشن و آشكار ميارتباط بين مراتب وجود با مراتب ادراك
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، 7 ج   الحكمه المتعاليه في الاسفار الاربعه،    ــــــــــــــــــــــــــــ ،     ـــــــــــــــ

  بيروت، دار احياء التراث العزلي، بي تا
 تعليق و تصحيح و مقدمـه       رساله سه اصل،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،   

  1362جلال الدين آشتياني، قم، انتشارات دفتر تربيت اسلامي قم، 
 تهـران، انجمـن فلـسفه    الـواردات القلبيـه،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،   ــ
  1358ايران، 
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  2000  بنياد حكمت اسلامي صدرا،شناخت شناسي، 

  


